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4
، فرهنگ خادمي ندوشن 

  3
، محمود طاووسي  

 2
 ، ماهيار طاووسي 

1
عليرضا هژبري نوبري  

تحليلي دربارة ويژگي هاي نقوش ظروف زرين و سيمين دورة هخامنشي،
در مقايسه با آثار فلزي پيش از آن

چكيده
هخامنشيان )550-330 ق.م.( که وارثان فرهنگ و تمدن و هنر اقوام بومي و پيشين فلات ايران و نيز فاتحان 
حکومت هاي ماد، ايلام، بابل، آشور، اورارتو و جز اينها بودند، طبيعتاً در هنر و فرهنگ خود، هم از فرهنگ هاي 
آثار  و  بناها  ساخت وساز  در  آنها  مي پذيرفتند.  تأثير  تابعه  فرهنگ هاي  هنر  و  تمدن  از  هم  و  پيشين  بومي 
ايده گرفتند و با گسترش امپراتوري، همان گونه که  ارزشمند جنبي معماري، هم از اورارتو و هم از آشور 
داريوش در کتيبه خود )DS( ـ به دست آمده از شوش ـ از همکاري و معاضدت هنرمندان سرزمين هاي تابعه 
ياد کرده و سهم هنرمندان هر سرزمين را به وضوح شرح داده است. اما موضوعي که در اين مقاله مورد 
پرسش قرار مي گيرد، اين است که چرا همة نقوش هنري ظروف فلزي بازمانده از دوره هخامنشيان با وجود 
اينکه داريوش به صراحت به همکاري هنرمندان سرزمين هاي تابعه ـ که در پديد آوردن آثار هخامنشي مؤثر 
بوده اند ـ پرداخته است، ليکن اين آثار مشخصاً متمايز از آثار هنري آن سرزمين هاست. در اينجا پرداختن 
تنها  نتيجه،  نيست. در  زيبايي شناسي ممکن  از جنبه هاي هنري و  آنها  تمايز  بازمانده و وجوه  آثار  تمام  به 
آثار مشابه  با  مارليک و کلاردشت  املش، حسنلو،  از  به دست آمده  مقايسه جام هاي  به  به صورت موردي 
هخامنشي پرداخته مي شود و سپس نقش مايه هاي خاص هخامنشي بررسي مي گردند. روش تحقيق در اين 
پژوهش، تحليلي ـ تاريخي ـ مقايسه اي است و ابزارهاي کار عبارت اند از اشياي زرين و سيمين موجود در 

موزة ملي و موزة رضا عباسي.

كليدواژه ها: هخامنشيان، اقوام بومي، ظروف فلزي، املش، حسنلو، مارليک، کلاردشت.
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E-mail: mahyartavoossi@yahoo.com
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مقدمه
کوروش هخامنشي با چيرگي بر پدربزرگش استياگ طومار پادشاهي مادها را در هم پيچيد 
)550 ق.م.(؛ بدين گونه هم بر ماد و هم بر سرزمين هاي تابعه آن دست يافت و با به زير فرمان 
نيز مسلط شود. جانشينان  آناتولي  اعظم شبه جزيرة  به بخش  توانست  ليدي  درآوردن حکومت 
کوروش پس از وي دنباله فتوحاتش را گرفتند و دولتي پديد آوردند که از شمال هندوستان تا 
نواحي جنوب اروپا و شمال افريقا ـ مصر و ليبي ـ و بين النهرين را دربرمي گرفت. قدرت فراگير 
از آن سرزمين ها  ماليات  و  و گرفتن خراج  تابعه  بر سرزمين هاي  او  مدبرانه  و تسلط  داريوش 
انباشت  افزوده مي شد.  نيز به آن  از ثروتي گرانبار کرد که همه ساله  او را سرشار  گنجينه هاي 
ثروت به همراه مديريت استوار وي سبب رونق اقتصادي در همه بخش  هاي کشور گرديد. ايجاد 
راه ها به منظور برقراري شبکه ارتباطي منظم بين سرزمين هاي تابعه و ايجاد ساتراپي ها در همه 
بيست و چند سرزمين تحت سلطه، و آرامش سياسي و نظم و ترتيب در همه ارکان حکومت، سبب 

رشد و تعالي کشور از هر حيث گرديد. 
ديگر  هنرمندان  و جذب  براي ساختن ظروف  گرانبها  فلزات  به  از سفال  توجه  ترتيب،  بدين 
که  آنچه  تا  شد  سبب  ايراني،  خاص  هنري  مديريت  و  نظارت  و  کارگاه ها  ايجاد  و  سرزمين ها 
هنرمندان مي آفريدند با آنچه که تا آن روز به دست ديگران پديد آمده بود به کلي متفاوت باشد. 
آثار بازمانده در موزه هاي ايران و جهان و مقايسه آنها با آثار هخامنشي گوياي اين مطلب است. 
در اين نوشتار کوشش مي گردد که به اين پرسش، پاسخ داده شود: ميزان تفاوت هنر دورة 
هخامنشي با هنرهاي پيش از آن، در ساخت و تزئين ظروف فلزي، به چه ميزان است و در چيست؟ 
اين پرسش  به  اين مقاله، بررسي تمامي اشياي موجود در موزه ها، براي پاسخ  به هر حال در 
ممکن نيست. به همين خاطر به صورت موردي تعدادي از ظروف فلزي مربوط به بوميان فلات 
ايران ـ همچون مارليک، املش، حسنلو و لرستان ـ که در موزه ملي و موزه رضا عباسي نگهداري 

مي شوند، مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرند.
روش تحقيق نيز در اين پژوهش تاريخي ـ تطبيقي و تحليلي است؛ و قصد بر اين است که با 
اين بررسي بتوان از علت )هاي( تمايز يا تفاوت آثار هخامنشي با آثار پيشينيان ـ و برتري آثار 
هخامنشيان ـ آگاه شد و دريافت که آيا هنر فلزکاري هخامنشيان تقليد صرف از هنرهاي ديگران 
بوده است؛ يا هخامنشيان با الگوپذيري از آنها هنري خاص خود را پديد آورد ند که جنبه جهاني 
پيدا کرد. به سخن گيرشمن: »در اجتماع هخامنشي، هنرهاي تجملي و صنعتي جايگاه مهمي يافتند 
و توسعه اين هنرها محدود به ناحيه خودشان نبود. تجارت جهاني در محيط نسبتاً وسيعي انجام 

مي گرفت...« )گيرشمن، 1371، 243(.

پيشينه آثار فلزي در فلات ايران
پيشينه  تمدن،  تاريخ  محققان  و  باستان شناس  دانشمندان  وسيله  به  انجام شده  تحقيقات  بر  بنا 
است...«  داشته  وجود  ايران  قاره  فلات  در  هخامنشيان[  ]از  پيش تر  هزاره  چندين  »از  فلزکاري 

)احساني، 1382، 7(.
از  ايران پيش  از ميلاد در  اول پيش  فلزکاري در هزاره  از هنر  اين حال شاهکارهايي که  با 
هخامنشي به وسيله بوميان پيشين در شمال و غرب فلات به دست آمده، نمايانگر ذوق هنري 
بسيار زياد هنرمنداني است که توانسته اند به آفرينش هايي دست يابند که اکنون بيش از سه هزار 
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سال زبانزد اهل هنر و مورد توجه هنرشناسان بزرگ جهان است.
آثار کشف شده از املش و مارليک و حسنلو و لرستان، چنان نظر هنردوستان و هنرشناسان 
جهان را به خود معطوف داشته که آنان کتاب ها و مقالات فراواني را دربارة آنها نگاشته اند. اين 
آثار، چه از نظر تکنيک و روش ساخت و چه از جنبه زيبايي و هنري و مضامين اساطيري که بر 
روي برخي از آنها نقش شده و نيز تزئيناتي که آنها را مزين ساخته اند در جهان آن روزگار ـ و 

حتي امروز نيز ـ بي مانند و درخور تعمق است.
وارث  شوند،  مسلط  آن  جز  و  ايران  فلات  سرزمين هاي  تمام  بر  توانستند  که  هخامنشيان 
هنرها و مشوق هنرمندان آنها شدند و با ثروت بي کراني که فراهم آوردند و با استفاده از وجود 
هنرمندان خودي و جذب شده از ساير سرزمين ها، تداوم بخش هنرهاي موجود و پيشين گرديدند. 
تأثير  تا حدودي تحت  از زر و سيم پديد آوردند، هرچند  آثاري که هنرمندان دوران هخامنشي 
هنرهاي پيشينيان قرار داشته، لکن از نظر طرح و شکل به گونه درخور تأملي خاص خود آنان 
بوده است. برخي از پژوهشگران هنر، ملاک شناسايي ظروف هخامنشي يا تأييد هخامنشي بودن 
آنها را، نقوش برجسته پله هاي ورودي تخت جمشيد مي دانند، که در آن هديه آوران اشيايي را در 
دست دارند. آنان معتقدند که با توجه به حجاري هاي تخت جمشيد، کوچک ترين شکي در اصالت و 
تاريخ گذاري آنها وجود ندارد، پس اگر ظرفي در اين حجاري ها به چشم مي خورد قطعاً متعلق به 
دورة هخامنشي است و در همان زمان فراگير شده و مورد توجه هنرمندان ديگر سرزمين ها قرار 

گرفته و از آنها تقليد شده است.
اما پرسش مورد نظر در اينجا، اين است که آيا هخامنشيان عيناً از آثار گذشتگان )هنرمندان 
مارليک، حسنلو و جز اينها( تقليد کرده اند يا نه. آنچه که مسلم مي نمايد، اين است که در روش 
ساخت و تکنيک، احتمالًا کار هنرمندان هخامنشي تداوم کار پيشينيان است لکن از نظر نقش و 
مضمون به کلي با آنها تفاوت دارد. از جنبه فني يا تکنيکي نيز هنرمندان هخامنشي به ظرايفي دست 
يافته بودند که تا آن زمان وجود نداشت. با توجه به اين مقدمات، در ادامه به بررسي و تحليل چند 
نمونه از آثار شاخص فلزکاري پيش از هخامنشيان و مقايسه آنها با ظروف مشابه هخامنشي 

پرداخته مي شود و وجوه تمايز آنها به اختصار بيان مي گردد.

جام مفرغي منقوش املش
آن  لبه  و  مقعر شده  کمي  جام  مياني  ناحيه  در  که  است  استوانه اي  مفرغي  جام  اين  بدنة  شکل 
اندکي به بيرون انحنا يافته که با تزئيناتي به شکل گيس باف دورادور جام را پوشانيده است. بدنه 
نيز به دو بخش تقريباً مساوي تقسيم گرديده که حد فاصل بخش بالا با پايين با نواري داراي 
تزئين زيگزاگي مزين شده است. در هر دوي اين بخش ها تصاوير زيبايي از اسب هاي شاخدار با 
گردن هاي کشيده به صورت نقش هاي کنده در سبکي جديد و تزئيني و بسيار ظريف و باشکوه به 
چشم مي خورد. جهت حرکت اسب هاي بخش بالايي از راست به چپ است، و پاييني ها بر خلاف 
آن، از چپ به راست. آنچه که در اين جام جلب توجه مي کند، اين است که شکل و فرم اسب ها 
حالتي فوق طبيعي دارد، زيرا گردن اسب ها بسيار کشيده و به سمت پايين انحنا يافته است و موها 
و طره هاي بال مانندي مفاصل پاها و دست هاي جانور را تزئين کرده و بدين ترتيب جنبه اي کاملًا 
سوررئال يا فراواقعي به جانور داده شده است ]1[ . مي بايست توجه داشت که مشابه چنين ظرفي، 
عيناً با طلا در کاوش هاي مارليک به دست آمده است که فقط تفاوت آن در تزئينات دور تا دور لبه 
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و وسط و پايين جام است؛ و ديگر اينکه جهت حرکت اسب هاي مارليک، برعکس آن جهتي است که 
در جام املش ديده مي شود ]2[)شکل 1 و 2(.

جام زرين مارليک 
در اين جام، که از لحاظ شکل همانند دو جام پيش گفته است، نقوش بدنه جام بدون اينکه با تزئيني 
از يکديگر جدا شده باشد، به چهار بخش تقسيم گرديده است. در بخش پاييني جام، تولد و تغذيه 
نوزاد گوزني به چشم مي خورد که از شير مادر تغذيه مي کند. در رديف دوم از پايين، نوزاد رشد 
کرده است و اکنون خود از شاخ و برگ درختان تغذيه مي کند. و در رديف سوم از پايين به بالا، 
گرازهايي مشاهده مي شوند که به دنبال هم در حرکت اند و پرندگاني بر فراز آنها در حال پرواز؛ و 
در سطح چهارم، نزديک به لبه جام، همان گوزن نوزاد، مرده ـ يا کشته شده ـ است و لاشخوارها 
از لاشه آن تغذيه مي کنند. اين جام به نام “جام افسانه حيات” معروف است. موضوع درخور توجه 
در تصاوير، اين است که روايتي از تولد تا مرگ بيان مي گردد که به صورت تجسمي به بيننده، 

روايت زاد و مرگ يا افسانه حيات را القا مي کند ]3[ )شکل 3(.

شكل 2. جام زرين مارليک       
)نگهبان، حفاري مارليک(

 طرح جام زرين مارليک

شكل 1. جام مفرغي املش 
)موزه رضا عباسي( 
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جام زرين حسنلو 
اين جام که در سال 1958 به وسيله دايسون از منطقه حسنلو در استان آذربايجان غربي کشف 
شد، در بردارندة روايتي داستاني يا اسطوره اي است که با قلم زني بر روي آن نقش بسته است. 
قالب  در  را  آنها  مي توان  که  شده اند،  اجرا  تحتاني  و  فوقاني  رديف  دو  در  جام  سطح  »تزئينات 
داستاني يگانه تفسير کرد. در سمت چپ رديف فوقاني، سه رب النوع سوار بر ارابه ديده مي شوند. 
رب النوع پيشين، خداي طوفان است که ارابه او را گاوهاي وحشي مي کشند و در مقابل وي دواير 

کوچکي ترسيم شده اند که نماد باران و آب هستند...« )دايسون، 1387، 129(.
خانم پرادا موضوع تصاوير نقش بسته بر اين جام را حماسه اي هوري مي داند. پرادا به بحث 
نتيجه  بر جام مي پردازد و سرانجام چنين  افراد و خدايان منقوش  اين نقوش و  مفصلي درباره 
مي گيرد: »ويژگي هاي چندي در اين جام به چشم مي خورند که به طور مشخصي ايراني اند ـ يا 
دست کم ايراني شده اند ـ براي مثال، شيوه اي که کمان دار کمان را بر روي پاي خود نهاده حرکتي 

است که بعدها در هنر ماد و هخامنشيان يافت  شد...« ]4[ )پرادا، 1383، 138ـ 128( )شکل 4(.

شكل 3. جام مارليک 
)كاتالوگ موزه ملي ايران(

شكل4. جام حسنلو )كاتالوگ موزه ملي ايران(
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در آثار فلزي هخامنشي، چنين نگاره هايي که از جنبة هنري و زيبايي شناسي و اسطوره پژوهي 
بتوانند به اندازة اين اثر جاي بحث و بررسي داشته باشند به چشم نمي خورند. از لحاظ مفهومي و 
اينکه چرا به اسطوره نگاري در اين جام پرداخته شده است، و مشابه آن هيچ گاه در آثار هخامنشي 

ديده نمي شود، مي تواند به دلايلي از اين دست باشد:
الف( هخامنشيان تنها به اهورامزدا يا خداي يگانه اي که در سرلوح بيشتر کتيبه هاي آنان نقش 

بسته است، اعتقاد داشتند و نه به خدايان متعدد.
ب( هخامنشيان به خط دست يافته بودند و نيازي نداشتند که رخدادها يا باورداشت هاي شان 

را با تصويرگري منقش سازند.

جام زرين هخامنشي
هنرمندان هخامنشي براي نشان دادن توانايي هنري شان، با الهام گرفتن از هنر فلزکاران پيشين 
)براي مثال از جام زرين کلاردشت ]5[( با مجسم کردن هيکل شيرها بر روي جام، سر آنها را به 
صورت برجسته بسازند و سپس به بدنة جام متصل کنند، جامي زرين با تجسم شيرهاي برجسته 
که به دنبال هم در حرکت اند، زيبايي هر چه تمام تر آفريدند و چنين تصوير شاخصي را بر بدنة 
جانور،  اين  باشکوه  پيکرة  نمودار ساختن  و  زيبايي  و  هنري  نظر  از  که  زدند  نقش  جام  محدب 
بي نظير و يگانه است ]6[ )شکل 5 و 6(. اين نيز خود نشان دهنده و تأييدکنندة ديدگاه پروفسور 

گيرشمن است که مي نويسد:

شكل 5. جام كلاردشت )كاتالوگ موزه ملي ايران(

شكل 6. جام هخامنشي )موزه رضا عباسي(
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»در هنر رسمي و مجلل هخامنشي ها، فقط به احترام سنت هاي کهن اکتفا نشده است و مي توان 
تصور  اکنون  که  است  آن  از  بسيار محسوس تر  هنرها  اين  تکاملي  فنون، سير  تمام  در  که  ديد 

کرده اند« )گيرشمن، 1371، 251(. 
آنچه که از مباحث مطرح شده در اين بخش مي توان دريافت، اين است که هنرمندان هخامنشي 
لرستان آشنايي  ايران و  اقوام ديگر ساکن در شمال غرب فلات  و  مادها  فلزکاري  آثار  با  قطعاً 
کامل داشته اند؛ اما يا خود آنان و يا مديريت هنري ناظر بر کارگاه هاي هنري دربار، هيچ گاه اجازه 
تقليد صرف از نمونه هاي موجود را نداده اند. بدين ترتيب آنچه که اين هنرمندان و فلزکاران پديد 
آورده اند، از هر نظر ـ چه از جنبه نحوه کار و چه از جنبه کاربرد هنرهاي تزئيني به کاررفته در آثار 
باقي مانده ـ کاملًا به کارهاي مشابه پيشينيان برتري داشته اند. در واقع با اينکه آنان به صورت هاي 
گوناگون تأثير پذيرفته  اند، ليکن اين تأثيرپذيري به منظور برتر کردن کار و ارجحيت بخشي از منظر 
زيبايي شناسي و تکامل يا تحول بوده است. مقايسه تصاوير کارهاي گذشتگان با کارهاي مشابه 
هخامنشي، اين تحول و تکامل را کاملًا نشان مي دهد، و وجه تمايز آنها حتي با يک نگاه نيز مشهود 

است.
هنر هخامنشي نه تنها از لحاظ توجه به جنبه فني کارها، بلکه از منظر زيبايي شناسي و تزئينات 
وابسته در تجسم بخشي نيز جايگاهي ويژه دارد. به قول گيرشمن، »حقيقت سازي هنر هخامنشي در 
تجسم حيوانات، موجب شکل گيري شاهکارهايي شده است. اين مهارت در حيوان سازي بر روي 
نقوش برجستة بناهاي هخامنشي مشاهده شده بود؛ منتها در اينجا موضوع هايي که روي اشياي 

هنري نقش شده اند با آزادي بيشتري مجسم گرديده اند« )گيرشمن، 1371، 251(.
گانتر نيز پس از بحث هاي مفصل درباره آثار کشف شده فلزي هخامنشي، چنين اظهار مي دارد: 
»بسياري از آنها از راه کشف هاي غيرمجاز به دست آمده اند، و نيز آنچه که يافت شده است نيز 
تنها شمار معدودي از همه آثار ارزشمند آن دوران را تشکيل مي دهد. با اين حال، آنچه که قوياً از 
آثار فلزکاري دوره هخامنشي استنباط مي شود، اين است که اجتماع دوره هخامنشي داراي ذوق 
هنري و فني فوق العاده اي بوده است. همين ويژگي منجر به بحث خاصي دربارة سنت هاي ايران 
زمين مي شود. شکل هاي متمايز و متنوع ظروف هخامنشي، از قبيل ريتون شيپوري شکل، در پهنه 
مي شده  گوناگون ساخته  نژادهاي  با  به دست صنعتگراني  هخامنشي،  امپراتوري  از  گسترده اي 

است« )گانتر و جت، 1383، 25(.

نقش مايه هاي تركيبي هخامنشي 
جلب  خود  به  را  توجه شان  ديگران  اثر  در  موجود  نقش مايه هاي  که  هرگاه  هخامنشي  هنرمندان 
مي کرد، گاه با تلفيق و درهم آميختن دو نقش ماية تزئيني، نقشي را آفريده است که هرچند در ظاهر 

اندک تشابهي با دو نقش ماية اصلي دارد، ليکن از جنبة زيبايي شناسي در حد اعلاي کمال است. 
براي مثال، هنرمند هخامنشي بر اثر تبادلات فرهنگي ـ هنري، با نقش مايه هاي نقاشي ديواري 
کاخ توکولتي نينورتاي اول )شکل 7( و نيز نقوش تزئيني آرگيشتي اول )شکل 8( آشنا شد و با ذوق 
هنرآفرين خود، به خلق نقش مايه اي پرداخت که در تزئين بسياري از آثار فلزي زرين و سيمين 
هخامنشي، با زيبايي هر چه تمام تر خودنمايي مي کند، و از زيباترين نقش مايه هاي دنياي کهن و 

نشانه و نقش خاص هخامنشي به شمار مي رود ]7[ )شکل 9(.
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شكل 7. نقاشي ديواري كاخ توكولتي نينورتاي اول
منبع: مجيدزاده، تاريخ و تمدن بين النهرين، جلد 3، 167

شكل 8. نقوش تزئيني كتيبه آرگيشتي اول
منبع: پيتروفسکي، تمدن اورارتو، 415

شكل 9. نقوش تزئيني ويژه هخامنشي )موزه ملي ايران(
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بشقاب هاي سيمين هخامنشي 
نمونه ديگر، وجود بشقاب هاي سيميني هستند که متأسفانه تنها يکي از آنها در ايران باقي مانده 

است و اکنون در موزة رضا عباسي نگهداري مي شود. 
»اين ]بشقاب يا[ کاسة کم عمق داراي لبه اي صاف و به خارج برگشته است.« قبة مرکزي ظرف 
را چهارده پره تخم مرغي شکل، که بين زبانه هاي برگ گونه شعاعي شکل قرار دارند، احاطه کرده اند؛ 
و انتهاي هر پره نيز درون غنچه نيلوفر قرار گرفته است. کتيبه اي به خط ميخي پارسي باستان لبة 
داخلي ظرف را دربرگرفته است، ترجمة کتيبه چنين است: اردشير شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه 
کشورها، پسر خشايارشا شاه، خشايارشا پسر داريوش شاه، در کاخ سلطنتي خود اين بشقاب 

نقره را ساخته است ]8[ )گانتر و جت، 1383، 91( )شکل10(.

بنا بر گزارش هاي ارائه شده، درست ظرفي مشابه آنچه که پيش تر در اينجا معرفي شد، »در 
مجموعه ژوزف برومر وجود داشت، که در سال 1947 در اختيار موزة هنر متروپوليتن نيويورک 
قرار گرفت.« سه ظرف ديگر ]با همين ويژگي ها[ به مجموعة بنياد کورکيان پيوستند و در سال 
1970 در يک حراج فروخته شدند )گانتر و جت، 1383، 92(. آن گاه گانتر و جت از قول پوزنر 

مي افزايد : ]9[  
»اين چهار ظرف نقره، قطعاً در مجموعه بزرگي از ظروف دورة هخامنشي قرار مي گيرند که از 
فلز يا سنگي مرغوب با کتيبه اي به نام »شاهنشاه پارسي« ساخته مي شدند« )گانتر و جت، 1383، 

.)92
ساخته شده  سلطنتي،  کتيبه دار  »ظروف   ]10[ مي نويسد:  باره  اين  در  نيلاندر  اينکه  سرانجام 
از فلزات گرانبها، همانند آن چهار ]يا پنج[ ظرف نقره، مطمئناً به عنوان هديه به خارج فرستاده 
مي شدند. نمونه هاي مشابه نيز به احتمال زياد، بخشي از لوازم سرويس شام پادشاه بوده اند؛ و 

شكل 10. بشقاب سيمين هخامنشي )موزه ملي ايران(
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مسلمّ است که پادشاهان پارسي از آنها استفاده مي کردند« )گانتر و جت، 1383، 93(.
شگفت انگيز اين است که جنس فلزات و عيار همة اين ظروف، بر طبق آزمايش هاي انجام شده، 
کاملًا يکسان است. حتي عيار نقرة آنها نيز بر روي ظروف نشان داده شده است. »بر روي اين 
ظروف دو علامت تعيين عيار در برابر هم وجود دارند: يکي روي لبة داخلي نزديک به کتيبه است و 
ديگري بر لبة خارجي. همه آنها از نظر شکل، ابعاد، وزن و تزئينات مشابه اند؛ و از طرفي نيز همگي 
داراي کتيبه اي به خط ميخي پارسي باستان، از دورة اردشير شاه بزرگ هخامنشي )-465 425 

ق.م.( هستند ]11[ )گانتر و جت، 1383، 91(. 
البته آنچه که ذکر شد، اندکي از آثار هنري فراوان دوران هخامنشي است. نيز ناگفته نماند که 
تمامي پژوهشگران معتقدند که توليد و ساخت اين آثار ارزشمند و هنرمندانه نه به دست اشخاص 
و هنرمندان متفرقه، که همگي در کارگاه هاي سلطنتي بوده است و اينها با نظارت کامل و همه جانبه 

مديريتي آگاه ساخته و پرداخته شده اند. 

نتيجه گيري 
با توجه به آنچه که ذکر گرديد، و از مجموعه بررسي هاي به عمل آمده، اين نتايج به دست مي آيند: 
تابعه هخامنشيان در هنر عصر هخامنشي  پيشين و سرزمين هاي  اقوام  فلزکاري  ـ هنرهاي 

تأثيرگذار بوده اند. 
ـ هنر فلزکاري دوره هخامنشيان تقليد صرف از آثار گذشتگان و معاصران نبوده است.

ـ در هنر فلزکاري هخامنشيان، جز مواردي بسيار محدود، نقش مايه هاي جانوران ترکيبي به 
چشم نمي خورد.

ـ وقايع نگاري اسطوره اي به هيچ وجه در نقوش به کاررفته در فلزکاري هخامنشي ديده نمي شود 
و سبب آن اعتقاد نداشتن به خدايان اقوام پيشين، و باور به خداي يگانه يا اهورا مزدا بوده است.

ـ مديريتي سازمان دهي شده بر توليد هنر دوره هخامنشيان نظارت دقيق داشته که حتي اندازه ها 
و وزن و معيار فلزات به کاررفته در آثار را سنجش مي کرده است. اگر مواردي جز اين باشد، 
مي توان گفت که اثر، يا در کارگاه هاي ساتراپي هاي ديگر ساخته شده است، و يا در کارگاه هاي 

خصوصي. 
ـ هنرمندان فلزکار چيره دست و برگزيده، تمامي ذوق و دانش خود را به منظور هر چه بهتر 

خلق کردن شاهکارهاي فلزي زرين و سيمين تجملي درباري به کار مي گرفتند. 

 
پي نوشت ها

1.  . اين جام مفرغي به شمارة، 782 در موزه رضا عباسي نگهداري مي شود و داراي اين ويژگي هاست: 
ارتفاع: 8/22  و  اول ق.م.؛ قطر دهانه: 7/11 سانتي متر؛  نيمه نخست هزارة  قدمت:  املش؛  محل کشف: 

سانتي متر.
2.  مشخصات جام زرين بدين قرار است: محل کشف: مارليک )رحمت آباد( گيلان؛ قدمت: نيمه نخست 

هزارة اول ق.م.؛ ارتفاع: 5/17 سانتي متر؛ وزن: 226 گرم )نگهبان، کاوش هاي مارليک، 1343(.
3.اين ظرف که به شمارة 7699 در موزة ملي ايران نگهداري مي شود، داراي اين ويژگي هاست: محل 
 5/19: ارتفاع  و  دهانه: 8 سانتي متر؛  قطر  اول ق.م.؛  نيمه نخست هزاره  قدمت:  مارليک، گيلان؛  کشف: 

سانتي متر )کاتالوگ موزة ملي ايران(.
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4. اين جام زرين به شمارة 3712 در موزة ملي ايران نگهداري مي گردد، با اين مشخصات: محل کشف: 
حسنلو، آذربايجان غربي؛ قدمت: نيمة نخست هزارة يکم ق. م.؛ ارتفاع:21سانتي متر )کاتالوگ موزة ملي 

ايران(.
5.  اين جام زرين به شمارة 1688 در موزة ملي ايران با اين مشخصات نگهداري مي شود: محل کشف: 
کلاردشت مازندران؛ قدمت: نيمة نخست هزاره اول ق. م.؛ قطر دهانه: 12 سانتي متر؛ قطر کف: 7/10 

سانتي متر؛ ارتفاع: 10سانتي متر )کاتالوگ موزه ملي ايران(.
6 . اين جام زرين هخامنشي به شمارة 2587 با اين مشخصات در موزة رضا عباسي است: قطر دهانه: 

8/11 × 2/11 سانتي متر؛ قطر کف: 2/7 × 6/6 سانتي متر؛ ارتفاع: 5/7 سانتي متر؛ وزن: 4/306 گرم.
7 . اين جام زرين هخامنشي به شمارة 1321 در موزة ملي ايران نگهداري مي شود، با مشخصاتي بدين 
قرار: محل کشف: همدان؛ قطر دهانه: 8/12 سانتي متر؛ ارتفاع: 3/22 سانتي متر؛ وزن: 1892 گرم. اين 
نقوش گياهي که بيشتر شامل گل و غنچه نيلوفر آبي است، به کرات در آثار هخامنشي مشاهده مي شود 

و از تزئينات شاخص هخامنشي به شمار مي رود )کاتالوگ موزه ملي ايران( .
8 . براي ديدن ترجمة کتيبه در بشقاب ها، ن. ک: Kent,1953, 11؛ پي ير، لوکوک، 320، 1382؛ و شارپ، 

فرمان هاي شاهنشاهان هخامنشي.
.Posener, 1935, nos. 37-99 .9 . ن. ک

.Nylander, 1968, esp., 125-7 .10. ن. ک
اين مشخصات اند: نحوه کار: چکش کاري،  چهار ظرف معرفي شده به وسيله گانتر و جت، داراي   .  11
کنده کاري، و قلم زني؛ ارتفاع: 8/4 سانتي متر؛ قطر دهانه: 5/29 سانتي متر؛ وزن: 922 گرم. نکته درخور 
تأمل اين است که با آزمايش هاي انجام گرفته از طريق روش فعال سازي نوتروني، اجزاي تشکيل دهندة 

اين ظروف چنين مشخص شده است: 

ناگفته نماند که مشخصات ظرف مشابه در موزه رضا عباسي، با آنچه که ذکر شد، اندکي تفاوت دارد 
و چنين است:

ارتفاع: 1/4 سانتي متر؛ قطر دهانه: 4/26 سانتي متر؛ وزن: 750 گرم. 
ديگر ويژگي ها ـ چه از جنبه ساخت و از چه از جنبة دارا بودن کتيبه و تزئينات ـ با ظروف اشاره شده 

يکسان است و به شمارة 40 در آن موزه نگاهداري مي شود.
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نقره
مس
طلا

ايريديوم
روي

قلع
آرسنيک

97/3  درصد
2/41 درصد

0/337 درصد
0/11 قسمت در ميليون
7/0 قسمت در ميليون
40 قسمت در ميليون

0/37 قسمت در ميليون

آنتيموان
سلنيوم

آهن
کبالت
جيوه
کرم

اسکانديوم

0/22 قسمت در ميليون
0/39 قسمت در ميليون
6/2 قسمت در ميليون

0/019 قسمت در ميليون
0/16 قسمت در ميليون
0/22 قسمت در ميليون

0/0016 قسمت در ميليون 
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